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گـــروه حـــوادث: کامـــران علمدهـــی / حکـــم قصـــاص پزشـــک 
عمومی کـــه به اتهام قتل برادر دندانپزشـــک خود با همدســـتی 
منشـــی‌اش به قصـــاص محکوم شـــده بـــا اعتـــراض متهمان و 
اظهارات یک شـــاهد از ســـوی قضات دیوان عالی کشـــور نقض 
و پرونـــده برای رســـیدگی بـــه دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران 

فرســـتاده شد.

بـــه گزارش »ایـــران«، راز این جنایـــت هولناک پاییز ســـال 1402 با 
شـــکایت زنی مبنی بر ناپدید شـــدن شـــوهر دندانپزشکش برملا 
شـــد. بررسی‌های پلیس نشـــان داد مرد جوان آخرین بار به دفتر 
کار بـــرادرش که او نیز پزشـــک عمومی بوده رفته اســـت. در ادامه 
با به دســـت آمدن ســـرنخ‌های مهـــم از محل کار پزشـــک عمومی 
وی و منشـــی‌اش دستگیر شـــدند. در بازجویی‌ها منشی که پسر 
دانشـــجویی بود اعتـــراف کـــرد دکتر به خاطـــر اختـــاف مالی با 

بـــرادرش او را بـــه قتـــل رســـانده و بدنش 
را تکـــه تکـــه کـــرده و حتی بخشـــی از بدن 
وی را داخـــل چرخ گوشـــت ریخته اســـت. 
وقتـــی پلیـــس بار دیگـــر به محـــل جنایت 
رفت بقایـــای بدن دندانپزشـــک معروف را 

در پشـــت بام ســـاختمان پیدا کرد.
بدیـــن ترتیـــب پرونده هـــر دو متهـــم برای 
محاکمه به شـــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان 

تهران فرســـتاده شد.
 

اولین و دومین جلسه دادگاه
در این جلســـه اولیای دم خواستار قصاص 
هردو متهم شـــدند و اظهار کردند: »اگر هر 
دو متهم مشـــارکت در قتل داشته باشند، 
حاضـــر هســـتند تفاضـــل دیـــه را بپردازند 
و قصـــاص بـــرای هـــردو نفـــر اجرا شـــود و 
به‌هیچ‌وجه رضایت نمی‌دهنـــد.« در ادامه 
برادر مقتول به عنـــوان متهم ردیف اول به 
قضات گفت: »من و برادرم بر ســـر مسائل 

مالی اختلاف داشـــتیم اما منشی‌ام او را کشـــت و من دخالتی در 
نداشتم.« قتل 

در ادامه دســـتیار این پزشـــک به قضات گفـــت: »روز حادثه من با 
مقتـــول تماس گرفتم و به بهانه‌ای او را به ســـاختمان کشـــاندم. 
وقتـــی دو بـــرادر روبـــه‌رو شـــدند، اســـتادم بـــا کلتی که کپســـول 
بیهوشـــی داشـــت، به بـــرادرش شـــلیک و او را بیهـــوش کرد. من 
بیـــرون آمـــدم و چند دقیقـــه بعد دکتر گفـــت برادرش را کشـــته 
اســـت.« با پایـــان این جلســـه قضات برای صـــدور رأی وارد شـــور 
شـــدند و پزشـــک را به قصاص و حبس و شلاق و دیه و منشی‌اش 
را بـــه خاطر معاونـــت در قتل به حبس محکـــوم کردند. اما حکم 
در دیـــوان نقض شـــد و بـــه دادگاه کیفری برگشـــت. ایـــن بار نیز 
متهمـــان محاکمـــه و متهم ردیـــف اول به قصـــاص، پرداخت دیه 

و متهـــم ردیـــف دوم به حبـــس و پرداخت دیه محکوم شـــدند.
متهمان بـــار دیگر به احـــکام صادره اعتـــراض کردنـــد و پرونده به 
دیـــوان عالی کشـــور رفت. امـــا در این میـــان فردی بـــا مراجعه به 
دادســـرا مدعی شد در بازداشـــتگاه با دکتر هم بند بوده و اطلاعاتی 
دارد کـــه می‌تواند به رونـــد پرونده کمک کند. با حضور این شـــاهد 
قضات دیوان با نقض حکم و بازگردانـــدن پرونده به دادگاه کیفری 

از قضات خواســـتند تا اظهارات شـــاهد پرونده شنیده شود.
 

سومین جلسه دادگاه
در ایـــن جلســـه اولیـــای دم بـــار دیگر خواســـتار قصـــاص هر دو 
متهم شـــدند. ســـپس شـــاهد به جایـــگاه رفت و گفـــت: »من به 
خاطـــر اتهام مالی زنـــدان بودم که دکتـــر به‌بند ما آمـــد. او بعد از 
مدتـــی وقتی به مـــن اعتماد کرد گفـــت اگر می‌توانی منشـــی مرا 
راضـــی کن تا قتـــل را گردن بگیرد و من آزاد شـــوم. مـــن می‌توانم 
رضایت خانواده‌ام را بگیرم.« سپس وکیل 
اولیای دم گفت: »اظهارات شـــاهد نشـــان 
می‌دهـــد که می‌خواهـــد قتل را بـــه گردن 
یـــک نفر بینـــدازد در حالی که دونفرشـــان 
متهم هستند منشـــی حتی در اظهاراتش 
عنوان کرده مثل ســـریال خونسرد مرتکب 

قتل شـــده‌اند.«
پس از آن پزشـــک عمومی به قضات گفت: 
»مـــن هیچوقت یـــادم نمی‌آید کـــه به این 
فرد چنین حرفی زده باشـــم فقط او وکیلی 
بـــه من معرفی کـــرد و قرار بـــود وکیلش در 
ازای 300 میلیـــون تومان وکالتم را به عهده 
بگیرد امـــا دو روز بعد تماس گرفت و گفت 
بایـــد یک میلیارد و نیم بـــه وکیل بپردازم و 
از آنجایـــی که چنیـــن پولی نداشـــتم او را 
عزل کردم و حالا کینه مـــرا به دل گرفته و 
علیه من شـــهادت داده است.« وی افزود: 
»الان بـــرای من وثیقه 200 میلیـــارد تومانی 
تعییـــن کرده‌اند که اصلاً منطقی نیســـت. 
درخواســـت می‌کنم وثیقـــه‌ام را کاهش دهید تا بتوانم آزاد شـــوم 

و مشـــکلم را با خانواده‌ام حل کنم.«
بعـــد از اظهـــارات متهم، منشـــی او به قضات گفـــت: »در خصوص 
اظهـــارات شـــاهد باید بگویم این فرد تنها کســـی نبـــود که موضوع 
تبانـــی و پذیرش قتل توســـط مـــن را در همان بازداشـــتگاه مطرح 
کـــرده بود. دکتـــر بارها افرادی را واســـطه کـــرده بود که مـــرا راضی 
کننـــد قتل را گردن بگیـــرم و از آنجایی که من مرتکب قتل نشـــده 
بودم نمی‌پذیرفتم و او با اســـتفاده از نفوذش به من فشار می‌آورد. 
حتـــی نمی‌گذاشـــت داروهایم به دســـتم برســـد و چندبار تشـــنج 
کـــردم. من تحت فشـــار اعتراف کرده بـــودم. اما دکتر بـــا برادرش 

اختلاف شـــدید داشـــت و برای قتل او برنامه‌ریزی کـــرده بود.«
با پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

»ایـــران«، ســـردار عباســـعلی  بـــه گـــزارش 
محمدیـــان، فرمانـــده انتظامی تهـــران بزرگ 
در حاشـــیه برنامـــه اجـــرای طرح دســـتگیری 
سارقان و مالخران گفت:»افزون بر ۲۷۰ سارق 
و مالخر که بیشـــتر از ۴۰۰ دستگاه گوشی‌ تلفن 
همراه سرقت کرده بودند در عملیات پیچیده 
پلیسی دســـتگیر شـــدند. ارزش اموالی که به 
دســـت آمده، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد 

شـــده است.« 
 

اعتیاد به خاطر مرگ دختر مورد علاقه
40 ســـال دارد اما تا بـــه حال 42 بار بازداشـــت 
شـــده، اولین جرمش آدم‌ربایی بوده و آخرین 
جـــرم او ســـرقت از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 

تهران اســـت.
اولین‌بــار بــه چــه جرمــی دســتگیر شــدی؟ در 
ســن 16 ســالگی عاشــق دختری شــدم و از آنجا 
کــه می‌دانســتم خانــواده‌اش بــا ازدواجمــان 
موافقــت نمی‌کننــد با هم فــرار کردیــم، پلیس 
مرا گرفــت و به اتهــام آدم‌ربایی بازداشــتم کرد، 
امــا برادرهایــش بــه خاطر اینکــه فرار کــرده بود 
او را بــه قتل رســاندند. وقتی فهمیــدم، معتاد و 
شــرور شــدم. به خاطر حمل 24 گــرم هروئین 
بــه زنــدان افتــادم، آزاد کــه شــدم رفتــم در کار 
ســرقت. هر چه را که بگویید دزدیده‌ام. در تمام 
زندان‌هــای ایران به غیر از رجایی‌شــهر بوده‌ام. 
یک‌بــار حتــی ســگی را از بغل صاحبش بــا زور و 

تهدیــد ســرقت کردم.
از دانشــگاه چطــور ســرقت می‌کردی؟ بــه عنوان 
دانشــجو وارد دانشــگاه شــدم و خــودم را بــه 

اتاق‌هایــی می‌رســاندم کــه تجهیزات پزشــکی 
در آنجــا بود و با شــاه‌کلیدی که ســاخته بودم در 

اتاق‌هــا را بــاز می‌کــردم.
چه شــد که دستگیر شــدی؟ با آزاد شدن از زندان 
بــا دختری به نام پردیس آشــنا شــدم. هر بار که 
ســرقت می‌کردم، برای پردیس می‌گفتم. او هم 

بــه من خیانت کرد و مــرا لو داد.
ر  د ؟   ی می‌کــرد ر  چــکا ســرقتی  یل  ســا و بــا 
فضــای مجــازی آگهــی می‌کــردم و زیــر قیمــت 
می‌فروختــم. همیــن دوســت دختــرم یــک 
دســتگاه پزشــکی 7 میلیارد تومانی را که سرقت 
کرده بــودم در فضای مجازی 700 میلیون تومان 

فروخــت.
 

سرقت‌های » قرقی«
ســـن و ســـالی ندارد اما تا به حـــال دو بار راهی 
کانـــون اصـــاح و تربیت شـــده اســـت. پســـر 
نوجـــوان مدعی اســـت ارثیه خانوادگی‌شـــان 
سرقتی اســـت و همراه پدرش از سه سالگی در 

پاتوق ســـارقان حاضر می‌شـــده اســـت.
چطور ســرقت می‌کنی؟  ترک موتور می‌نشــینم و 
به همراه همدســتم گوشی کسانی را که در حال 
صحبــت با تلفــن هســتند، می‌قاپم. بــه خاطر 
ســرعت عملم به من لقب قرقی داده‌اند و حتی 

تصویــر قرقی را روی بدنــم خالکوبی کرده‌ام.
بــا این ســن و ســال کم چرا ســرقت می‌کنــی؟ هر 
کســی یک چیز از خانــواده‌اش ارث می‌برد، من 
ســرقت به ارث برده‌ام. پدربزرگم هم ســابقه‌دار 
بــود. تــازه مــن گوشــی‌قاپی می‌کنــم، پــدر و 
پدربزرگم که از طلافروشی سرقت کرده بودند. 

گــروه حــوادث: مــرد جنایتــکار کــه پــس از 
قتــل مادرزنــش، فرزند 5 ســاله خــود را نیز 
آتــش زده بــود، در زنــدان بابل بــه چوبه‌دار 

آویخته شــد.
بــه گــزارش »ایــران«، ایــن حادثــه هولنــاک 
اوایــل خرداد ســال 1401 در یک ویــا در منطقه 
خزرشهر شمالی رخ داد. با گزارش مسمومیت 

ســه زن در یــک ویــا کــه منجــر بــه مــرگ زنــی 
میانســال شــده بــود، موضوع به پلیــس اعلام 
شــد. با دســتور قضایی و تلاش مأموران آگاهی 
فریدونکنــار بلافاصلــه و در ســاعات اولیــه و 
بازبینــی فیلــم دوربین‌های مداربســته، متهم 
کــه دامــاد خانــواده بود شناســایی و دســتگیر 
شــد و پــس از تحقیقــات قضایــی و انتظامی به 

ارتــکاب قتــل مادرزنش بــا ریختن ســم در غذا 
و مســموم کردن همســر و خواهرزنش اعتراف 
کرد که دو زن جوان با اقدامات پزشــکی درمان 
شــدند. وی همچنین اعتراف کرد کــه فرزند 5 
ساله‌اش را از ویلای خزرشهر خارج کرده و پس 
از بیهوشــی کــودک او را آتش زده و جســدش را 
کنــار منزل مادربزرگش در شــهر امیــرکلا بابل 
رها کرده اســت که جســد بچه هم کشــف شد. 
عبــاس پوریانی رئیس کل دادگســتری اســتان 

مازنــدران بــا اعــام خبراجرای حکــم قصاص 
قاتــل گفــت: »این فــرد که به قصــاص محکوم 
شــده بــود در زنــدان بابــل به ســر می‌بــرد که با 
وجــود تلاش صــورت گرفتــه از ســوی معاونت 
حل اختلاف، اداره زندان و همچنین مسئولین 
قضایــی شهرســتان، بــا توجــه به صــدور حکم 
قصــاص و عــدم بخشــش اولیــای دم، صبــح 
یکشــنبه 6 مهــر در زنــدان بابل بــه دار مجازات 

آویخته شــد.«

قاتل  نوه  و  مادربزرگ  اعدام شد

 W:افقی 
‏1 - گل پاییزی - نوعی ستاره

2 - پـــس از ســـامانیان بر ایـــران حکومت 
کردند - ســـنگی شـــبیه عقیق - تیر یقه‌نشـــین

3 - نـــت ششـــم - در آغـــاز مکالمـــه تلفنـــی بـــرای توجه 
مخاطـــب گوینـــد - آخـــر - مخفف شـــاد

4 - واژه پرسش - فرمان شلیک! - اولین حرف یونانی
5 - طایفه - مرغزارها - بوزینه

6 - .... در خانـــه و مـــا گِـــرد جهـــان می‌گردیم - ســـامانه 
تلویزیـــون رنگـــی آنالـــوگ - نور کم

7 - طرز عمل - مدد، یاری - فلز صورت
8 - آوای درشـــت - بازیگر مرد فیلم »ناجورها« )روی پرده 

سینما( - چاشنی ادویه‌دار
9 - کار اصلی معده - ملخ دریایی - همانند

10 - نوبـــت نمایش فیلم - طول معینی از زمان برای انجام 
کاری - شرکتی اتومبیل‌ساز

11 - ناخوش، بیمار - صندلی چندنفره - فتنه‌ها
12 - ســـگک - گاهـــی آنچنان پس می‌شـــود کـــه باید فرار 

کرد! - جمع ‌شـــاهد
13 - ضمیـــر جمـــع - مثـــل و ماننـــد - امر به رفتـــن - خم 

چه ر پا
14 - دهان خودمانی - رود مدرک! - موجب شادی

15 - از اصول عکاسی - ساحل و کنار
 

 T:عمودی 
1 - حقه‌باز و فریبنده - تمام شدن

2 - میدانی در تهران - ماه روزه - جیران
3 - تاکســـی در کشـــویی - الفت گرفته - مهره‌های بسیار 

ریز بـــرای تزئین لباس و پارچه - جنس خشـــن
4 - ثبات و بقا - تمام‌تر - سالن با سقف کاذب

5 - سال ترکی - مهربانی‌ها - شهر استان مازندران
6 - محصول زلزله - فاکتور دریافت - گروه خلافکار

7 - آقـــای اســـپانیولی - بی‌مـــو، کچل - واژگـــون - صدای 
بلند

8 - سریالی به‌یاد ماندنی با حضور »رضا داوودنژاد« فقید
9 - امـــر بـــه آمـــدن - گناهـــکار و عصیانگـــر - مخفف هم 

او - دیروز
10 - جمع شیء - عقیده و مسلک - مرکز »افغانستان«

11 - پرُ - پیراهن آستین‌کوتاه - موسیقی اعتراضی
12 - باارزش - هذیان - راننده اتومبیل

13 - بیماری - هشـــتمین رود بزرگ جهان - محل فروش 
نوشـــابه و مواد خوراکی - حرف مفعولی

14 - کمانگیـــر باســـتانی - اندیشـــه شـــیطانی - محتویات 
سیگار

15 - از نوشت‌افزارها - سایز، حد و مقدار

 
 W:افقی

‏1 - فالگیری - بازیگر فیلم »یک دلاور«
2 - ایالـــت »هنـــد« - معـــاون و یـــاور - 

ن باطل‌کـــرد
3 - مخفـــف گنـــد - زیبـــا و نیکـــو و ظریـــف - ســـبکی در 

نقاشـــی - بـــه شـــمار آوردن
4 - نـــام »ژورکائـــف« مهاجـــم ســـابق فرانســـه - حق نفی 

رأی - مبنـــای تاریخ اســـام
5 - جد - ریاکار - تپه تاریخی اسلامشهر

6 - مکان سرد کره زمین - فلز - یخچه
7 - توبیـــخ - بزرگی و شـــکوه - شـــهرکی در جنوب غربی 

»تاجیکستان«

8 - کوزه دهن‌تنگ - اثر باستانی خوزستان - ماه برفی
9 - مأوی - خطاب بی‌ادبانه - ارمغان

10 - حرف یونانی - حکاک آلمانی - مرد برفی هیمالیا
11 - آکنـــده - کشـــتی جنگی ســـبک و کوچک  - کاســـه به 

دســـت روزی‌طلب
12 - سنت و خلق و خو - آری - افسرده

13 - الهه دروغین - زبان ما - بیم - بالای فرنگی
14 - کشور آسیایی - از الفبای فارسی - استان »ژاپن«

15 - نویســـنده و فیلمنامـــه نویـــس مطرح هالیـــوود که 
بیشـــتر در ژانر وحشـــت شـــناخته می‌شـــود - جنگاور

 
 T:عمودی

1 - حلوای شیرازی - حاکم نظامی دوره قاجاریه
2 - پیرو مانی - کنایه از اختلاف افتادن - آب‌مروارید

3 - درخت هندی - نویســـنده - به‌هم ســـودن - محصول 
مرداب

4 - سالن هتل - سقف محدب - خوی گرفته
5 - رها و آزاد - دچار - گلر سابق بارسلونا

6 - عنصری شیمیایی با علامت اختصاری Ne - کفالت - خاک
7 - پیش‌شماره - همگی - کوبنده خانگی - مهمانی

8 - غذای محلی ایلام
9 - گیاه عنب‌الثعلب - معتقد به چیزی - واحد شـــمارش 

کاغذ - میزان عمر
 - - تن‌پـــوش  - عـــدد نشـــانگر پیشـــرفت محصـــل   10

بـــا ســـرعت فوق‌العـــاده شـــکارچی‌ای 
11 - یاری‌طلب - تراز کردن حساب‌های مالی - شک

12 - گوی‌ها - کلمه - فوج
13 - پیچیدن - غذای محلی خراســـان رضوی - پیام‌رسان 

ایرانی - یازده!
14 - توانگری - اخلاص - عایدی

15 - اثـــری تاریخـــی در »خلیل‌آبـــاد« خراســـان رضـــوی - 
نمایشـــنامه »پیتـــر هانتکه«
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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1 8 6 9 3 7 4 5 2
2 7 3 6 4 5 8 1 9
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7 5 2 3 1 8 9 6 4
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4 6 8 2 7 3 1 9 5
9 2 7 4 5 1 6 8 3

4 7 9 3 8 6 1 2 5
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8 6 3 7 4 5 2 9 1
2 1 8 5 3 4 9 7 6
5 7 4 2 6 9 1 8 3
6 3 9 1 8 7 4 2 5
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2 5 9 1 8 7 4 6 3
3 4 1 6 9 2 8 7 5
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5 8 7 9 4 3 2 1 6
6 9 4 8 2 1 5 3 7

 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

دادگاه کیفری
 نقض حکم قصاص

یک پزشک در قتل برادرش

عموهایم هم ســارق هســتند. آن‌طــور که پدرم 
تعریف می‌کــرد، پدربزرگم هنگام فرار از دســت 

پلیس با شــلیک گلوله کشــته شــده است.
ســابقه داری؟ یک‌بــار در 12 ســالگی بــه خاطــر 
سرقت گوشــی به کانون اصلاح و تربیت افتادم 
و بــار دوم 16 ســالم بــود که دســتگیر شــدم. دو 
ماهی اســت کــه آزاد شــده‌ام؛ البتــه می‌خواهم 

توبــه کنــم و دور خلاف را خط بکشــم.
 

دستبرد به انبار غله
اعضـــای این بانـــد 16 نفره بـــا برنامـــه‌ای کاملاً 
حساب‌شـــده، از انبـــار جـــو و غـــات بـــالای 

یک‌هـــزار میلیـــارد تومـــان ســـرقت کردند.
 نقــش تــو در ایــن ســرقت‌ها چــه بــود؟ مــن و دو 
همدســتم، نگهبــان انبار بودیم. در شــیفت ما 
شــبی دو تا ســه کامیــون می‌آمد و جــو و ذرت بار 

مــی‌زد و از انبــار می‌برد.
چه شــد که بــه فکــر ســرقت افتادید؟  سردســته 
باند فکر همه جا را کرده بود و حتی می‌دانســت 
چطوری دوربین‌ها را رد کنیم که دیده نشــویم و 
اموال ســرقتی کجا فروخته شود. حتی خودش 
را جــای انباردار و حســابدار جا مــی‌زد. زمانی که 
ســرقت را انجام داد به حســاب ما پول واریز کرد 
و گفت شــما هم همدست هستید و پایتان گیر 
اســت. ما هم در عمل انجام شده قرار گرفتیم و 

بــا او همکاری کردیم.
چه مقدار پول به حســابتان واریز کرد؟ دفعه اول 
کــه هیچ نقشــی نداشــتیم 12 میلیــون تومان. 

بــا خودمــان گفتیــم بــرای کار نکــرده ایــن همه 
گیرمــان ‌آمــد و اگــر در ماجــرا وارد شــویم چقدر 

گیرمــان می‌آید.
بــا پول‌هــا چــه می‌کردیــد؟ طــا، دلار، خانــه و 

ماشــین خریــداری کردیــم.
چطــور لــو رفتیــد؟ یکــی از نگهبان‌های ســاعت 
قبــل بــه ماجــرا مشــکوک شــد و وقتــی بــار را 
جا‌به‌جــا می‌کردنــد فیلمبــرداری کــرده بــود.

 
کلاهبرداری با چک دیگران

خودش را دانشـــمند می‌داند و معتقد اســـت 
فقط افراد نخبه می‌تواننـــد کلاهبرداری کنند.
شــگردت بــرای کلاهبــرداری چــه بــود؟ مــن بــا 
چک‌های دیگران، از بنکداران خرید می‌کردم. 
ابتــدا خریدهــای کوچــک انجــام مــی‌دادم و 
هزینــه‌اش را بــا چــک پرداخــت می‌کــردم. بــا 
جلب اعتمادشــان، چک بلامحل می‌کشــیدم 

و بــه ســراغ بنکــدار بعــدی می‌رفتم.
چک‌هــا را از کجــا مــی‌آوردی؟  ســراغ معتــادان و 
کارتن‌خواب‌هــا می‌رفتــم و با مدارک آنها دســته 
چــک می‌گرفتــم و ایــن چک‌هــا را بــه بنکدارها 

می‌دادم.
چرا بــه تو می‌گویند دانشــمند؟ برای اینکه خیلی 
باهوش هســتم. من بــالای 10 میلیــارد تومان با 

این شــیوه کلاهبرداری کرده‌ام.
چطــور دســتگیر شــدی؟ دوســتان و آشــنایان با 
دیــدن وضع مالــی خوب من حســادت کردند و 

یکــی از آنهــا به من شــک کــرد و مرا لــو داد.

آخرین طرح پلیس پایتخت اجرا شد

گـــروه حوادث: مرضیـــه همایونـــی/ 270 ســـارق و مالخر در عملیات 48 ســـاعته 
پلیس آگاهی پایتخت دســـتگیر شـــدند.

ارثیه‌ای به‌نام سرقتارثیه‌ای به‌نام سرقت


